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Abstract 

Modernity, which represents newness, breaking from the past and entering an 
emerging future, has influenced all aspects of life, including religion, and is in 
conflict with the role of divine religions, including the role of religions in giving 
meaning to life, and is looking for a new meaning. It is from life. For this reason, the 
present research, by examining the role of modern spirituality in the meaning of life, 
seeks to answer the question, how does modern spirituality give meaning to life and 
what are its strengths and weaknesses? The method of descriptive-analytical 
research and data collection has been done using library resources. The results of the 
research have shown that modern spirituality also considers human life as having 
meaning and purpose, and having advantages such as emphasizing modern 
rationality, considering the conditions of modern man, reducing the pain of modern 
man... in the first place, in order to create the meaning of an attractive, reasonable 
life. And it seems efficient; However, due to being human-centered, the foundation 
only uses its own rationality to understand spirituality, and this initial image of 
modern spirituality is lost; Therefore, modern spirituality is limited to the minimum 
in the meaning of life and has a more pragmatist approach, which is a soothing and 
sedative method for humans. 
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  بخشي زندگي انسان ارزيابي معنويت مدرن در معنا
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  چكيده
ظهـور اسـت بـر      اي درحـال  و ورود به آينده ،گر تازگي، گسست از گذشته مدرنيته كه بيان

 ،الاهـي هاي زندگي ازجمله دين تأثيرگذار بوده است و در تضاد با نقش اديـان   تمامي جنبه
دنبال معناي جديدي از زندگي است.  و به قرار گرفته ،بخشي به زندگي معنا كاركرد ازجمله

دنبـال   معناي زنـدگي بـه  پژوهش حاضر با بررسي نقش معنويت مدرن در  ،جهت  همين  به
پاسخ به اين سؤال است كه معنويت مدرن چگونه به زندگي معنـا داده و داراي چـه نقـاط    

آوري اطلاعـات بـا    تحليلي و جمعـ  توصيفي حاضر قوت و ضعفي است؟ روش پژوهشِ
گر آن بـوده اسـت كـه     اي صورت گرفته است. نتايج تحقيق بيانخانه استفاده از منابع كتاب

داند و با داشـتن امتيـازاتي ماننـد     مدرن نيز زندگي انسان را داراي معنا و هدف ميمعنويت 
... در ، و شرايط انسان مدرن، كـاهش درد انسـان مـدرن    ةتأكيد بر عقلانيت مدرن، ملاحظ

خاطر  ولي به ،رسدنظر مي جهت ايجاد معناي زندگي جذاب، معقول و كارآمد به ،اول ةوهل
كنـد و ايـن    بنياد براي شناخت معنويت اسـتفاده مـي   عقلانيت خود محوربودن تنها از انسان

معنويت مدرن در معناي زنـدگي بـه    ،بنابراين .رودتصوير اوليه از معنويت مدرن از بين مي
رويكردي پراگماتيستي دارد كه روشي تسـكيني و تخـديري    تر بيشها اكتفا كرده و حداقل

 .استبراي انسان 

  .معناي زندگي، نقاط قوت، نقاط ضعفمعنويت،  ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
 بـراي او  شـدت گريـزان اسـت، و    هدفي و پوچي به گراست كه از بي انسان موجودي كمال

ــده ــاني زن ــدن زم ــدگي  ارزش دارد مان ــه زن ــرش درك ــدف نظ ــا و ه ــته معن ــد داش  ؛باش
ين به هم داشت.دچار ناكامي شده و از زندگي احساس رضايت نخواهد  ،صورت درغيراين

انديشـمندان همـواره پيـداكردن      ترين مباحـث مـوردنظر   طول تاريخ يكي از مهم رد ،جهت
گـوي معنـاي زنـدگي بودنـد، انسـان       كه اديان پاسخ معنايي براي زندگي بوده است. تازماني

بـا   .و سـرانجام بـه كجـا خواهـد رفـت      ،كند دنيا آمده، چرا زندگي مي  دانست كه چرا به مي
هـاي زنـدگي انسـان ازجملـه      تمام جنبه ،تبع آن به ،وجود آمد اي مدرن بهتغييراتي كه در دني

جهاني كه دنياي مادي انسـان را  رسيد  نظر مي بهشد.  متحولمعنويت و برداشت از دين نيز 
و انسـان را بـه سـاحل آرامـش      هـد تواند دنياي روحي انسان را نيز تغيير د متحول كرده مي

معنايي بر زندگي آدميان نشسته و اضـطراب و   احساس بيزمان زيادي نگذشت كه  .برساند
و  وجـو  ضرورت انكارناپذير جسـت  ،به همين جهت .جا سايه گستراند انگاري در همه پوچ

خود را نشـان داد و آتـش پرسـش از معنـاي زنـدگي و       ازپيش واكاوي معناي زندگي بيش
ه و هـرروز در وجـود   ازپيش و ناگزيرتر از هميش بيش به حيات بشري خاستگاه معنابخشي

هـاي بنيـادين بـراي بشـر      عنوان يكي از پرسش معناي زندگي به ةآدمي شعله كشيد و مسئل
كـه   ،عبدالكريم سروش و مصـطفي ملكيـان   ازجمله ،انديشمندان مدرن  شد.امروزي مطرح 
 ،اسـت ان معنويت مـدرن  دار طرفعنوان  هاين دو تن ب يناظر بر آرا تر بيشپژوهش حاضر 

كنـد   تغييـرات جديـدي كـه بشـر تجربـه مـي       د معناي جديدي از زندگي كه باسعي نمودن
بررسـي   در پژوهش حاضر بـا  ،هماهنگ باشد به زندگي بشر عرضه نمايند. به همين جهت

ال خـواهيم بـود كـه    سـؤ دنبال پاسخ بـه ايـن    نقش معنويت مدرن در معنابخشي زندگي به
قبولي كه انسـان   لمعناي قاب نسته است بهاندازه توا معنويت مدرن در معنابخشي زندگي تاچه

امروزي را از تشويش و نگراني نجات بدهد موفق باشد؟ نقـاط قـوت و ضـعف معنويـت     
ند؟ تا با بيان نقاط ضعف و قدرت چنـين معنـويتي، ارزيـابي عادلانـه درمـورد      ا مدرن كدام

زنـدگي   ها صورت بپذيرد و معنويـت كارآمـدتر در معنابخشـي    خشي به زندگي انسانبمعنا
  هاي امروزي معرفي شود. انسان

  
  شناسي و تعريف معنويت مدرن . مفهوم2

بودن؛ مصدر جعلي معنوي و  را بدين صورت معنا كرده است: معنوي» معنويت« ةدهخدا واژ
و ظاهري و  ،به معنا؛ مقابل لفظي، مادي، صوري به معنا، مربوط  معنوي يعني بامعنا، منسوب
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 ـ ،، ذاتي مطلق، باطنيمعادل راست، حقيقي، اصلي  ةوسـيل  هو روحاني و نيز معنايي كه فقط ب
 .)»معرفت«ذيل مدخل  :1377اي نيست (دهخدا شود و زبان را در آن بهرهقلب شناخته مي

اي مواجهه با عـالم پيرامـون كـه در آن    نحوه« دراصطلاح نيز تعريف مختار در اين پژوهش
و  ،زندگي كند... و دچـار اسـترس، نوميـدي    كلي، با رضايت باطن  صورت به ،برخورد، فرد

. سـت ها در دنياكردن درد و رنج انسان يعني جرياني است كه نتايج آن كم؛ »اضطراب نشود
 ةاين رضايت سه مؤلف ؛در دنيا اين است كه به رضايت باطني برسد ين هدف انسانتر بزرگ

اي عنويت مدرن بـر مبـاني  م .)319: 1381(ملكيان . اميد 3 ؛.شادي2 ؛. آرامش1اصلي دارد: 
در پژوهش حاضر و  ها آن ةبودن و عدم امكان گنجاندن هم خاطر گسترده متكي است كه به
خودداري  ها آنگرفته، از تكرار  هاي انجام در بسياري از پژوهش ها آنبودن  ازطرفي تكراري

كرد. در يـك  صورت خلاصه به اين مباني اشاره خواهيم  يادآوري به  جهت و صرفاً كنيم مي
طـور   ايـن  ار نهاي معنويت دوران مدر و ويژگي ،توان مباني، اصول بندي مي بررسي و جمع

هـاي گونـاگون سياسـي،      . سكولاريسم (دنياگرايي و كنارگذاشتن ديـن از عرصـه  1نام برد: 
 ،گرايـي)  گرايي يا اسـتدلال  (عقل . راسيوناليسم3 ؛گرايي) . اومانيسم (انسان2 ؛اجتماعي و ...)

. پراگماتيسم (اصالت 6 ،زدگي) گرايي يا علم . ساينتيسم (عقل5 ،خواهي) (آزادي . ليبراليسم4
ــل) ــادي . مات7 ،عم ــم (م ــي) رياليس ــرت 8 ؛گراي ــم (كث ــي) . پلوراليس ــي  .9 ؛گراي فردگراي

)individualism(. برابرگرايـــي يـــا برابرطلبـــي 10)؛egalitarianism ســـتيزي . ســـنت11)؛ 
)traditionalism 538: 1389(بيات گرايي  اساحس .12)؛(. 
  
  هاي معنويت مدرن . ويژگي3

عنـوان   بـه  ،سـروش و ملكيـان   يكيد بـر آرا أت هايي است كه با معنويت مدرن داراي ويژگي
  .كردصورت اجمالي بررسي خواهيم  به ها را ، آنان معنويت مدرندار طرف

  
  گرايي عقل 3.1

جايگـاه ويـژه و    ها آنهاي فكري و فلسفي كه عقل در   يعني نظام )rationalism(گرايي  عقل
معنويـت مـدرن، طبـق اظهـارات طراحـان آن،       ةترين مؤلف ـترين و اصلي مهم اساسي دارد.

هـاي    ). انسان معنوي معتقد است كه آمـوزه 47: 1385ملكيان ( استگرايي عقلانيت يا عقل
ظرفيت اثبات يا رد  ،دليل عقلاني آورد ها آننفع يا ضرر  توان به نمي كه اينخاطر هديني اديان ب

معنويت مدرن با ايـن محتـوا بـه ايـن نقطـه       عقلانيت .)139: 1389عقلاني ندارد (ملكيان 
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ن در هر زماني متضمن محتواي خاصي اسـت كـه طبـق شـرايط آن زمـان      رسد كه تدي مي
: 1377گـر فـرق دارد (سـروش    داري در هر زماني بـا زمـان دي  وجود آمده است، لذا دين هب

هاي جديد   دنبال روش به شرايط زمان خودش به انسان مدرن و جديد باتوجه ،). بنابراين309
استن تدي.  
  
  بودن الوقت ابن 3.2
 و  گذشته بند ريعني د ؛معناي سلبي دارد كه استبودن   اكنون و  جا اينبودن فرزند  الوقت ابن

بايد در بند اين بود كه اكنون در همين زمان و همين مكـان چـه بايـد     كه ايننبودن و   آينده
 ،كاربردي و علمـي  ةبراي قبول هر نوع نسخ ،اين خصوصيت به باتوجهكرد؟ انسان معنوي 

كنـد (ملكيـان   دنيايي اسـتفاده مـي   هاي سنجش اين  تر از راهدرجهت زندگي و حيات خوب
ووعيدها و  مرگ و نيز عدم توجه به وعده). شخص معنوي مدرن حيات بعد از 276: 1381

و  استاش در امور مختلف سودبردن دنيوي ا تنها دغدغهكند، ام ... بعد از مرگ را انكار نمي
 مذهبي و ديني كارهاي معتقد است كه ميدان و مكان و زمان سنجش درستي يا نادرستي راه

انسـان   ،كلي طور ). به101: 1383دهد (وست سنجش اخروي نمي هو اهميتي ب ستدر دنيا
محك آزمون در ايـن دنيـا بيـاورد. او     خواهد حتي خدا و آخرت را بهمعنوي با اين ايده مي

كه هدف و آرمان دين را فقط عشـق بـه    تاجايي ،خواهد بهشت اخروي را در دنيا بسازدمي
  ).174: 1379شبستري  داند (مجتهدزندگي مي

  
  گرايي ايمان 3.3

كه هميشه درحـال تبـدل و تحـول    لب ،واقعيت داراي ثبات و قرار نيستدر معنويت مدرن، 
قـرار   معناي طلب واقعيت بي ا بهام ،عنصر ايمان در معنويت وجود دارد ،ديگر است. ازطرف

 ،داند ولي خود را صاحب حقيقت نمي است،دنبال حقيقت  هاست. شخص معنوي هميشه ب
: 1389(ملكيـان   استدرحال سيلان و تغيير زيرا معتقد است كه حقيقت و واقعيت هميشه 

 يهرصورت ايمـان  هاي ديني به آموزهدانستن  كاملمنظر انسان معنوي،  از ،كلي طور ). به142
يقين را كنار  ةبايد ايماني را سراغ گرفت كه خرقيست؛ داراي وثاقت لازم ن است كه سطحي
اثبـات   هـاي دينـي و مـذهبي قابـل      زيرا گزاره ،همواره با سيلان و شك همراه باشد ،گذاشته

ــ    اثبات هستند كه آن هم اعتقـادات رياضـي   يك الگو اعتقادات قابل عقلاني نبوده و صرفاً
ولي متـدين   ،شك كند ها آن ةتوجيه است كه شخص معنوي در هم لو اين قاب استمنطقي  

  ).54 :1379نيز باشد (سروش 
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  طرد متافيزيك اديان 3.4
از مردم  ،صورت مستمر انساني، به  گران علوم جدهم، تعداد زيادي از پژوهشقرن ه از اوايل

و  ،شناسي تجارب عرفـاني  اي مانند وجود خدا، حجيت معرفتخواهند كه امور كودكانهمي
غالب  زيرا دين سنتيِ ؛)31: 1385وجود نظام اخلاقي نيكو در عالم را كنار بگذارند (ملكيان 

بـر مجهـولات اسـت و در ايـن      اعتقادات بوده و اعتقادات نيز اغلب مبتنـي صورت  مردم به
شده اسـت، ايـن اعتقـادات كـه درواقـع       تر بيشها از زندگي و دنيا دوران كه آگاهي انسان

 كلـي،  طـور  به). 90 :1379شكسته است (مجتهد شبستري   هم در تر بيشمجهولات هستند 
درن با متافيزيـك اديـان كـه بسـيار پـرحجم و      انسان م ةكه ذائق استمعنويت مدرن معتقد 

  ).281: 1381سازگار نيست (ملكيان است متصلبّ و براي انسان امروزه كودكانه و نامعقول 
  
  تأكيد بر امور عام البلوي و عدم قطعيت تاريخ 3.5

 هـاي محلـي    هاي دوران مدرن) ويژگـي   مباني خود (مباني و مؤلفه به باتوجهمعنويت مدرن 
)local(          اديان سـنتي را كنـار گذاشـته و بـر مسـائل عـام البلـوي، همگـاني)universal(،  و

زيرا معتقد است هر دين سنتي در يك زمـان خـاص آمـده     ؛كندجايي تأكيد فراوان مي همه
است و هماهنگ با اوضاع و احوال عرفي و فرهنگي آن زمان و مكان، تعاليم و احكام بيـان  

هاي بومي و محلي اديان براي انسان مدرن نه مناسب و نه   لذا اين ويژگي ؛و عمل شده است
). آنان درصدد هستند پيام ديـن  286: هماندرنتيجه بايد كنار گذاشته شود ( ،پذيرفتني است

معنويت  ،چنين ). هم239: 1379را بيابند و قالب و شكل دين را رها كنند (مجتهد شبستري 
، زيرا انسان ترين حد برساند كم  قايع تاريخي بهكند تا وابستگي خود را به ومدرن تلاش مي

  ). 276: 1381باب تاريخ معتقد است كه سخن قطعي وجود ندارد (ملكيان مدرن در
 
  دزدايي از اشخاص و طرد تعب قداست 3.6

نظـر گرفتـه شـوند و اگـر      سـان در  يك طور هها بايد بمعنويان مدرن معتقدند كه تمام انسان
اندازه و ارزش دلايلي است كه براي اثبات صحبت   ميزان اعتبار آن به ،نظريه يا طرحي دارند

شكل  در معنويت مدرن، اعمال و رفتار معنوي به ،كلي طور به). 275: همانخود مي آورند (
 ... و ،نمـا، امـام   متعبد به فرامين پيـامبر، راه  ها آننه مانند اديان كه پيروان  است،محور  درون

ور حجت و منبع بيروني، براساس دليل عقل و اسـتدلال، حرفـي را   هستند، بلكه بدون حض
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 ،حكم هيچ فردي براي ديگري وجوب و الزامـي نـدارد  لذا نظر و  ).Manony: 14( يندراپذي
اساس و مطابق دليـل عقلـي يـا قـانون     ركند بآن شخصي كه حكم ديني بيان مي كه اينمگر

  .)284: 1381 صادر كرده باشد (ملكيان و ديگران ... يا ،عمومي
 
  . معناي زندگي در معنويت مدرن4
  »معناي زندگي«معناشناسي مفهوم  4.1

، »هـدف «معناي  به تر بيش» معناي زندگي«و حتي در عرف،  ،پردازان نظريه، درميان فيلسوفان
ها بدون واسطه يا باواسطه به يكـي از ايـن   و ديگر نظريه استزندگي » كاركرد«و  ،»ارزش«

  دارند. سه معنا بازگشت

  هدف زندگي 4.1.1
براساس معناي هدف زندگي از معناي زنـدگي  » معناي زندگي«هاي   بخش عظيمي از نظريه

بيان شده است. پل ادواردز معتقد است كه بايد بين هدف براي زندگي هـر فـرد انسـاني و    
كسـاني  توان براي كل زندگي  مي .)Edwards 1967:472( اشتهدف در زندگي وي فرق گذ

ولـي ديگـران فقـط     ،دهـدف يـا اهـدافي مشـخص كـر     كه معتقد به وجود خداوند هستند 
 ـ كه ذكر است شايان  توانند از هدف در زندگي سخن گويند. مي بودن منـد  هـدف محـض   هب

شود آن را معنادار دانست، بلكه بايد هدف يـا اهـدافي باشـند كـه داراي ارزش      زندگي نمي
كننـد تـا بيـان     بر هدف هر شخص سعي مـي  ناي زندگي مبتنيپردازان مع مثبت باشند. نظريه

 ،معنـا دهـد. درمقابـل    هـا  آنكنند كه چه اهدافي داراي ارزش مثبت هستند تـا بـه زنـدگي    
بر هدف يا اهداف خداوند متعال بر اين باورند كـه چـون    ان معناي زندگي مبتنيپرداز نظريه

دانـان اديـان    الاهي ،. درنتيجهاند تخداوند خير محض است، اهداف او نيز داراي ارزش مثب
معنـاي زنـدگي    ةي آفـرينش دربـار  منـد  هـدف بـه طـرح     توسـل  كنند با ابراهيمي سعي مي

كمك به تحقق اهداف خداوند تعالي  ي كنند و معتقد هستند كه هر فرد انساني باپرداز نظريه
كسـاني كـه معتقـد بـه      ،توانـد بـه زنـدگي خـويش معنـا دهـد. درمقابـل        در اين جهان مي

 و ،)Nielsen. 2000: 240-293)، نيلسـن ( Ayer 2000: 219-232هستند مثل آير ( ييگرا طبيعت
بر هدف هر شخص  مبتني ة) بر اين باورند كه تنها از نظريHepburn 2000: 292-293هپبورن (
  توان دفاع كرد. انساني مي
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  ارزش زندگي 4.1.2
هـاي   در سال .)75- 64: 1382(ملكيان  است» ارزش« »زندگيمعناي «كي از معاني اساسي ي

هاي موجود در   از اين نظريه دفاع كردند، زيرا معتقد هستند كه ارزش تر بيشفيلسوفان  ،اخير
هـاي    يز ارزشملذا با ت .ستيزندگي هر شخص انساني با ديگران فرق دارد و در يك حد ن

بندي هستند. متز  ختي و معنادار، قائل به ردهب متناسب با يك زندگي اخلاقي و توأم با خوش
اين باور است كـه   بر )Metz 2002: 781-819» (نادارمفهوم زندگي مع«نام  خودش به ةدر مقال

، »هـدف «هاي فيلسوفان به سـه معنـاي     در آثار و نوشته» زندگي معنادار«يا » معناي زندگي«
  كار رفته است. هب» هاي زندگي  فرارفتن از حد و مرز«و  ،»احساس احترام و افتخار عظيم«

  كاركرد زندگي 4.1.3
اسـت كـه    ذكـر  شـايان اسـت.  » معناي زنـدگي «يكي ديگر از انواع معاني » كاركرد زندگي«

اند و شايد دليل ايـن امـر ايـن باشـد كـه آنـان معنـاي        فيلسوفان خيلي به اين معنا نپرداخته
 ؛صورت مستقل مطرح شود هاند كه ب قرار داده و لازم ندانسته »هدف«را ذيل معناي » كاركرد«

هاي گوناگوني از نقش و تأثير هر فرد انساني در تحققّ   هاي كاركرد زندگي تفسير  زيرا نظريه
  اند. را مشخص كرده ها آنهاي هدف زندگي   هدف يا اهدافي است كه نظريه

» عقلانيـت و معنويـت   ةپـروژ «لاي مباحـث   معناي زندگي در معنويـت مـدرن از لابـه   
چه گمان حيات طيبه (زندگي پاك) داراي مصـداقي باشـد،    ؛ يعني چناناستاستخراج  قابل

 جمـع و تلفيـق شـده اسـت    » معنويت«و » عقلانيت«مصداقش حياتي است كه در آن ميان 
منظور  كه آيا استاولين بحث در معناي زندگي مدرن بيان اين نكته  .)229: 1381(ملكيان 

 ـ هدف زندگي است؟ يا ارزش زندگي؟ يا كاركرد زندگي؟ و يـا مـي   معناي زندگي از  دتوان
معنـاي  مقصود از بايد گفت اگر  ،ها از جهات گوناگون باشد. در اين رابطه اين ةمعناي هم به

گاه اين هدف به موجودي كه داراي علم و اراده اسـت نسـبت    ،زندگي هدف زندگي باشد
 هـدف  ،شود و گاهي به موجودي كه فاقد علم و اراده است. اگـر قسـم اول باشـد    داده مي

خارجي. اگـر مـراد از هـدف زنـدگي      هدف ،شود و اگر قسم دوم باشد خودبنياد ناميده مي
زيرا زندگي  ،و زندگي نسبت داد توان اين هدف را به خود حيات هدف خودبنياد باشد نمي

معنـاي ايـن    به ،داراي علم و اراده نيست و اگر بگوييم حيات و زندگي هدف خارجي دارد
ي كه خارج از عالم و هستي است بـا سـاخت و حيـات زنـدگي     ئاست كه موجودي يا شي
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هـاي معنويـت مـدرن      ا اين قسم اخيـر بـا مبـاني و ويژگـي    ام ؛استداراي هدفي خودبنياد 
او با مباحـث   .استو اكنوني  ،ييجا اينزيرا انسان معنوي انساني سكولار،  ،ازگاري نداردس

). تنها تصوري كه 27: همان( ستينظر و اهميت آن نلذا مورد ،خوبي ندارد ةمتافيزيك رابط
 هـدف  ،اسـت مانـد هـدف خودبنيـاد انسـاني      از هدف زندگي براي انسان مدرن باقي مـي 

كه اين زيست را دراختيـار مـن     كننده، نه هدف خودبنياد كسي ن زيستعنوا به منِ خودبنياد
). يعني انسان معنوي بـا اراده و علـم بـه    221: 1389نهاده و به من عطا كرده است (ملكيان 

تبعيت از افكار اشخاصـي ماننـد ويكتـور     ةواسط هدهد. معنويان مدرن ب زندگي خود معنا مي
گروه اول كساني كـه زنـدگي    ؛كنند فرانكل هدف خودبنياد انساني را به سه قسم تقسيم مي

فلان اثر يا پديـده بـه حيـات خـود      كردن خلق  دانند و با الزام خود به خود را يك پروژه مي
منفعلانه دارند و  ةروي ،ارندفعالانه د ةبرخلاف گروه اول كه جنب ،گروه دوم ؛بخشند معني مي

و گروه سـوم اشخاصـي كـه بـا      ؛بخشند به زندگي خود با پيداكردن تجارب خاص معنا مي
ناپذير زندگي، به حيات خود معنا و مفهوم  هاي اجتناب  روشدن و برخورد با درد و رنج هروب
از انـد   ارتمسائل بنيـادين و مهـم عب ـ   ،اتالاهي). در فلسفه و 22: 1381(ملكيان  بخشند مي
دار است يا نه؟ آيا زندگي معنا دارد  مثلاً: حقيقت دنيا چيست؟ آيا جهان هستي هدف كه اين

بلكه  ،ا انسان معنوي اين مسائل برايش مهم نيستام غيره.يا نه؟ آيا خدا وجود دارد يا نه؟ و 
 .)213: 1381(ملكيان و ديگران  است» چه بكنم؟«يا » چه بايد بكنم؟«مهم و اصل او  ةلئمس

درمقابـل زنـدگي اصـيل     .استيكي از اهداف زندگي خودبنياد انسان معنوي زندگي اصيل 
كنـيم،   از: تقليد مـي  اند عبارتهاي مهم حيات عاريتي   گيرد. شاخصه زندگي عاريتي قرار مي

بـا   ،پـذيريم  يدليـل م ـ  هاي ديگـران را بـي    گوييم، صحبت دليل سخن مي ورزيم، بي تعبد مي
كنيم، با همه وفا داريم مگر با خودمان، با همه صداقت داريـم   سر هيچ هياهو مي ديگران بر

هـاي مهـم زنـدگي      مؤلفه ،چنين هم .رنگ هستيم جز با خودمان مگر با خودمان، با همه يك
در التزام خود «يعني  ؛: حياتي كه در آن انسان فقط با خودش وفاداراستاند از عبارتاصيل 
وفاداري به خود يعني تنهـا برمبنـاي درك و فهـم     .»خود زيستن در معيت«و » كردن حركت

هاي عملي قـراردادن. معنويـان معتقدنـد انسـان       گيري را مبناي تصميم كردن و آن خود اقدام
: انـد از  عبـارت تعطيلـي فهـم    هـاي  و فهم خود را تعطيل كند و مصداق ،نبايد درك، شعور

 . و ... ،شدن با جماعت، تعبـد  راه عمومي، هم پيروي آداب و سنن نيازموده، پيروي از اذهان
كنند، تقليد و تعبـد   كرده پيروي مي كساني زندگي اصيل دارند كه از باورهاي آزموده و درك

توان گفت فرق بـين   دنبال كسب محبوبيت درميان مردم به هر قيمتي نيستند. مي هب و ندارند،
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نـه در نفـس    ،تحصـيل عقايـد اسـت   زندگي اصيل با زندگي غيراصيل (عاريتي) در فرايند 
نيـز   قـرآن كـريم  زندگي اصيل به مواردي از  ةعقايد. طراحان معنوي مدرن براي تأييد نظري

  .)246: 1381اند (مليكان  متمسك شده
بر هدف خودبنياد زندگي اصيل، اهدافي ديگـر   علاوه ،معنويان مدرن براي انسان معاصر

(همان:  و شادي است ،داراي سه پايه آرامش، اميد مانند رضايت باطني كه ،كنند مينيز بيان 
  :) و نيز كاهش درد و رنج انساني317

نگـران تجـدد، نـه     ، نـه دل ام نگـران سـنت   نگران انسان هستم،... من نـه دل  من فقط دل
هـاي گوشـت و     نگـران انسـان   نگـران فرهنـگ ... مـن فقـط دل     نگران تمدن، نه دل دل

  .)119: 1389(ملكيان  روند ميو  ،برند ميآيند، رنج  مي داري هستم كه خون
 استبودن  مند ارزشبودن،  بودن، خوب و نيز زندگي آرماني كه داراي سه ويژگي خوش

توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه هـدف در       شده مي مطالب گفته به باتوجه .)5: 1389(صادقي 
كاهش درد و رنـج  معناي زندگي مدرن عبارت است از ايجاد زندگي اصيل و آرماني و نيز 

رسيدن به اين اهداف به حيات و  گيري شود تا با آدمي. اين اهداف توسط هر انسان بايد پي
آيا امكـان بيـان    ،بعد از بيان هدف از زندگي در معنويت مدرن ،زندگي خود معنا دهد. حال

 ،كـه قـبلاً بيـان شـد    طور همانارزش از زندگي در معناي زندگي مدرن وجود دارد يا خير؟ 
پرتـو   كوشـد تـا در   هر فرد انساني همواره در زندگي خويش مي كه اين  ارزش زندگي يعني

تـدين  «دهد. انسـان معنـوي هرقـدر بـه      به زندگي خويش معنا مي مند ارزشارتباط با امور 
تري خواهد بـود.  مند ارزشتر شود، داراي زندگي  نزديك» فهم عقلاني از دين«يا » متعقلانه

زيرا پرسش از كاركرد يك  ،توان براي معنويت مدرن قائل شدرا نمي معناي كاركرد زندگي
 ةاي است كه آن چيز در تحقق هـدف و برنام ـ و فايده ،ي سؤال از نقش، جايگاهمعنا بهچيز 

اول بايد يك چيز را بـا كـل يـا     ةلذا در مرتب .از خويش برعهده دارد تر بزرگ ةيك مجموع
مباني و  به باتوجه ،درنتيجه .از خود آن سنجيد تا بتوان از كاركرد آن پرسيد تر بزرگهاي  كل

- هاي معنويت مدرن، معناي كاركرد زندگي در معناي زنـدگي معنويـت مـدرن بـي    ويژگي
 ،يعنـي توصـيفي و هنجـاري    ،متفـاوت  يافـت  رهبـا دو  » معناي زنـدگي «. بحث از ستمعنا
هنجـاري   يافت رهاز   معنويت مدرن، عمدتاً حاكيآثار طراحان  به باتوجهكه  استطرح  قابل
دنبال بيان شرايط لازم و كافي براي يـك زنـدگي    هبدين صورت كه معنويت مدرن ب ،است

هاي خود و نيز ايجـاد زنـدگي آرمـاني و اصـيل بـه      . معنويت مدرن با ويژگياستمعنادار 
معناي بيـان هنجـار و    اين بهفكر و عمل كنند و  طور چهكند كه  ميهاي امروزه توصيه   انسان
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زيـرا   ،دارد» كشف معنـا «و نه » جعل معنا«ميل به  تر بيش. معنويت مدرن استدستورالعمل 
اين مطلب را حتي از عنـوان يكـي از    .كنديي و تعقل ميروا فرمانها را دعوت به خودانسان

» ببخشـد هركس خود بايد به زنـدگي خـويش معنـا    «نام  مقالات طراحان معنويت مدرن به
اخـلاق   ةمربـوط بـه فلسـف    تـر  بيشمعناي زندگي را  توان برداشت نمود. معنويت مدرن مي
معنـاي  ئلة اعتقاد من بر اين است كه پرداختن به مس ـ« .شناسي دين و روان ةداند تا فلسف مي

علـم   و دين است، چـون اساسـاً اخـلاق    ةتر از فلسفاخلاق حتي مناسب ةزندگي در فلسف
معنويت مدرن در معناي زندگي فرآورده بـرايش   .)22: 1379(ملكيان .» معناي زندگي است

گرا، طبيعت ةاز ميان سه رويكرد عمد .مهم است نه فرايند، نتيجه برايش مهم است نه وظيفه
رويكـردي   تر بيشتوان معنويت مدرن را  ميگرا در معناي زندگي، و ناطبيعت ،گرا فراطبيعت
ا در اين رويكـرد بـراي كسـب معنـاي زنـدگي نـه نيـازي بـه         زير ،گرا قلمداد كردناطبيعت
، بلكـه  حاجتي به عالمي ماوراي عالم ماديها و امكانات اين جهان مادي است و نه  قابليت

توان  اخلاق، مي ةهاي صرفاً عقلي، مانند اصول اوليفرضكمك يك سلسله اصول يا پيش به
 )existential meaningfulness( وديِج ـمعناداري و ةنظري به يك زندگي معنادار دست يافت.

بر اين باور است كـه هرگونـه    ستگراهاي رويكرد ناطبيعت  رابرت اودي كه يكي از نظريه
كردار و  وخواه انديشه  و فكرة در حيات انسان ها، خواه از مقول) goodness(نيكي و خوبي 

داراي سرشتي غيرطبيعي  هاي اصيل هم  است و ارزش )intrinsic(رفتار، داراي ارزشي اصيل 
 راه با و غيرمادي است و قابليت دارد كه حيات و زندگي را معنادار كند. لذا يك زندگي هم

و  ،بختي ديگران، خلاقيت اي معنادار است. كمك به خوشهاي نيك و خوب زندگيارزش
. ستراگناطبيعت ةهاي اصلي اين نظرياز مؤلفه ،خصوصاً در روابط عاطفي ،توجه به ديگران
فرد يا ديگران ثمربخش و مفيد باشـد،   هر عملي كه بتواند براي زندگي خود ،در اين نظريه

كند. معنويت مدرن نيز با تأكيد و اتكا  مياست و زندگي هر فرد انساني را معنادار  مند ارزش
بر موضوعاتي مانند زندگي اصيل، عقلانيت، نيكي به خود و ديگـران، كـاهش درد و رنـج    

نه حاجتي به عالمي ماوراي عالم مادي دارد و نـه بـه    غيره ديگران، رضايت باطن و خود و
دهد. در شده به زندگي خود معنا مي اين سلسله اصول اشاره ةوسيل هبلكه ب ،اين جهان مادي
و نه  استبودن از مباني زندگي آرماني مند ارزشو  ،بودن بودن، خوش خوب ،معنويت مدرن

طبيعـت ارتبـاط دارد. در معنويـت     يطبيعي است و نه به امور ماوراداراي سرشتي مادي و 
معنويت مـدرن را   ةنظري ها آنكه  استتأييد سلسله اصولِ عقلي و اخلاقي مورد يك ،مدرن

  دهند. به طرف رويكرد ناطبيعت گرايي سوق مي
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  . نقاط قوت معنويت مدرن در معنابخشي زندگي5
چه تاكنون ذكر گرديد، نقاط قوت معنويت مـدرن   آن به باتوجه شود ميدر اين قسمت سعي 

  در معناي زندگي بررسي شود.
  
  معناداربودن زندگي 5.1

معنــايي و معنــاداري زنــدگي، دو رويكــرد كــاملاً متفــاوت ميــان در يــك نگــاه كلــي، بــي
). يـك دسـته   19: 1390(بيـات   اسـت گـران معاصـر در موضـوع معنـاي زنـدگي       پژوهش
ديگـر   ةداننـد و دسـت  يافتني مـي  معناي زندگي در اين جهان را دستهايي هستند كه  نظريه
كارهايي براي مواجهه  راه ةو درپي ارائ نددان مينايافتني  هايي كه معناي زندگي را دستنظريه

  ند.ا كه قائل به معناداربودن زندگي استهايي با آن هستند. معنويت مدرن جزء نظريه
 
  داربودن زندگي هدف 5.2

، رو ازايـن  .توان قائل شـد مي» معناي زندگي«است كه براي  اي يكي از معاني» دفه«معناي 
 هـر «ي هدف زندگي بگيريم، پرسش اساسي اين خواهد بود كه معنا بهاگر معناي زندگي را 

مدد آن بتواند به زندگي  تواند يا بايد در زندگي داشته باشد تا بهفرد چه هدف يا اهدافي مي
معنـاي   ةدهـيم، نظري ـ درواقع، در ظلّ نوع پاسخي كه به اين پرسش مـي خويش معنا دهد؟ 
معنويت مدرن در زندگي داراي هدف يـا   ،قبلاً بيان شد طوركه همانگيرد. زندگي شكل مي

ي مند هدف ةبه آموز  با تمسك ،معنويت ديني اديان توحيدي طوركه در هماناهدافي است. 
عيين هدف يا اهداف خداوند براي جهان آفرينش اگرچه هر فرد انساني نقشي در ت ،آفرينش

تواند با كمك به تحقق اهداف خداوند در اين جهان به زندگي خويش معنـا   ندارد، ولي مي
در معنويت مدرن نيز اهدافي مانند زندگي اصيل، زندگي  ،)152: 1389دهد (رحماني اصل 

  ذ شده است.اتخا» معناي زندگي«عنوان  و ... به ،آرماني، زندگي خودبنياد
  
  بودن زندگيمند ارزش 5.3

اسـت.  » معناي زندگي«در تركيب اضافي » معنا«و اهميت يكي از معاني مهم  ،ارزش، اعتبار
هـا،   هـا، فرهنـگ   اشخاص و اشياي مقدس، طبيعت، آثار هنري مكتوب و غيرمكتوب، سنت

ي منـد  ارزشامـور   ةزمـر  درو حتي وسايل فني  ،هاي علمي  هاي ديگر، نهادها، نظريه  انسان
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تواند به زندگي خـويش ارزش بخشـد. طبـق     مي ها آنهستند كه هر فرد انساني با ارتباط با 
چـه بايـد   « ،)29: 1379اموري مانند تـدين متعقلانـه (ملكيـان     ،نظر طراحان معنويت مدرن

 دهد. در معنويت دينـي  و ... به زندگي انسان معاصر ارزش مي ،وفاداربودن به خود ،»بكنيم؟
مانند تقرب بـه خـداي    ،دهد شود كه به زندگي مؤمن ارزش مي نيز موارد متعددي يافت مي

معناي  ،لذا در هر دو نوع معنويت ؛و ... ،خدا، خدمت به خلق خدا يتعالي، نزديكي به اوليا
  ي ارزش زندگي باشد.معنا بهتواند  زندگي مي

 
  بودن معناي زندگي هنجاري 5.4

از معناي زندگي از شـرايط لازم و كـافي بـراي يـك زنـدگي       در تقرير هنجاري از پرسش
 ـ شود و لذا، نظريه معنادار سؤال مي شـرايط   ةهاي هنجاري در معناي زندگي نيز درمقـام ارائ

از شـرايطي   هـا  آنبه توان دفـاع    نيز بسته ها آنلازم و كافي براي زندگي معنادارند و توفيق 
كنند. در معنويت مدرن براي ايجاد معنويـت و  است كه براي يك زندگي معنادار عرضه مي

بودن  بودن زندگي، خوب معناي زندگي بر شرايطي مانند تجميع عقلانيت و معنويت، خوش
  شود.و ... تأكيد مي ،رضايت باطنيبودن زندگي،  مند ارزشزندگي، 

 
 . نقاط ضعف معنويت مدرن در معنابخشي زندگي6

طبق معناي زندگي، نقاط ضعف معنويت مـدرن در معنـاي    تا دوش ميدر اين بخش تلاش 
  زندگي مورد بررسي قرار گيرد.

  
  نوع هدف زندگي 6.1

برخي ميان هدف در زندگي و هدف براي زندگي هر فـرد انسـاني تفكيـك و تمـايز قائـل      
زيرا اگر مانند خداوند بتوان بر كل زندگي نوع انسان يا هر فرد  )،Edward 1967: 472اند (شده

وگرنـه   ،توان براي كل زندگي آنان هدف يا اهدافي را تعيين كـرد  انساني اشراف داشت، مي
توان از هدف در زندگي صحبت كرد. برخلاف معنويت ديني كه خداوند است كـه   تنها مي

تـوان گفـت كـه در ايـن نـوع       ميو بنابراين  دكنگذاري مي ها هدف براي تمام زندگي انسان
اش معنا  ، در معنويت مدرن كه هركس بايد خود به زندگياستمعنويت هدف براي زندگي 

  دهد هدف در زندگي معنا خواهد داشت.
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  نوع ارزش زندگي 6.2
ارزش « ها آنكه يكي از  استي ارزش زندگي داراي مصاديق متعددي معنا بهمعناي زندگي 

است. ارزشـي  » ارزش«ارزش مبنايي يكي از معاني خاص  .)58: 1390(بيات  تاس» مبنايي
 مور ديگر زندگي خويش تصميم بگيردخوبي يا بدي ا ةبر آن بتواند دربار  تكيه كه هر فرد با

وجـودي   ةارزش مبنايي است و از چنان اهميتي برخوردار است كه زندگي بدون آن فلسـف 
بدين معناسـت   ، پرسش از معناي زندگي»ارزش«از  دهد. طبق اين معنا خود را از دست مي

ها معنا دهـد و اگـر وجـود     كه آيا در اين جهان چنين ارزشي وجود دارد تا به زندگي انسان
نوعي كيفيت در زندگي است كه اگر در زندگي هر فرد » ارزش«دارد چيست؟ معناي ديگر 

 بخشد. روشن است كه اين معنا از ارزش نـاظر  بد، به زندگي وي ارزش ميانساني تحقق يا
پرسش  ،»ارزش«يك عمل است. برمبناي اين معنا از  ةزيرا كيفيت نتيج ،عمل است ةبه نتيج

تواند زندگي هر فرد انسـاني را   از معناي زندگي بدين معناست كه چه كيفيتي در زندگي مي
ارزش مبنـايي و نـوعي كيفيـت در    « ،هر دو نوع ارزش بعد از توضيح مختصر ؟معنادار كند

هـاي آن تأكيـد بسـيار      كه بر عقلانيت و ويژگـي  ،توان گفت در معنويت مدرن مي ،»زندگي
لـذا ارزش در   ؛بخشـد  يشود، اگر محقق شود به زندگي شخص معنوي مدرن ارزش م ـ مي

. اسـت ين متعقلانـه  تد است و آن كيفيت» نوعي كيفيت در زندگي«معناي  معنويت مدرن به
شـود و  ها به شخصي و همگاني تقسيم ميبندي كلي، ارزش كه در يك تقسيم ديگر آن ةنكت

شـود. اگـر ارزش يـا     هـاي ذاتـي و ابـزاري تقسـيم مـي       هاي همگاني نيـز بـه ارزش    ارزش
هايي تنها براي فرد خـاص ارزش و اهميـت داشـته باشـد، درحقيقـت آن ارزش يـا         ارزش
به خداوند در   هايي مانند تقرب  اما اگر ارزش يا ارزش ؛ارزش شخصي است ها دارايارزش

تنهـا   سمسره و رسيدن به مقام نيروانه در نـزد بوداييـان نـه    ةبين مسلمانان يا رهايي از چرخ
كه بتوان آن  ايگونه به ،ها ارزش داشته باشدبراي يك فرد خاص، بلكه نزد بسياري از انسان

هاي همگاني   صيه كرد، از ارزش همگاني برخوردار است. درميان ارزشرا به ديگران هم تو
هـاي    مانند آرامش دروني، اصيل و ذاتي است و برخـي ديگـر از ارزش   ،هانيز برخي ارزش

همگاني وسيله و ابزاري براي رسيدن به ارزش بالاتر است، مانند اعمالي كـه مـؤمن بـراي    
هـركس خـودش    كه اين  به باتوجهمعنويت مدرن  دهد. در رسيدن به تقرب به خدا انجام مي

  .استصورت شخصي  ها به بايد به زندگي خويش معنا دهد، ارزش



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،هاي علم و دين پژوهش   306

 

  نوع كاركرد 6.3
اي است كه آن چيـز در تحقـق   معناي پرسش از نقش و فايده پرسش از كاركرد يك چيز به

لذا ابتدا بايد يك چيز را با كل  .از خويش برعهده دارد تر بزرگ ةيك مجموع ةهدف و برنام
هـاي آن پرسـيد و     از خود آن سنجيد تا بتوان از كاركرد و حتي كـاركرد  تر بزرگهاي   يا كل

 آن پرسيد ةتا بتوان از كاركرد زيرمجموع دانسترا داراي هدف يا اهدافي  تر بزرگ ةمجموع
چيـز   ةد كـه زيرمجموع ـ امكان ندارد از كاركرد چيزي پرسـي  ،درنتيجه .)19: 1382(ملكيان 
اي قرار گرفته است كه فاقد هدف يا اهداف است يـا  ي قرار نگرفته يا در مجموعهتر بزرگ

شـدن بـه كـاركرد     قائـل  ،آن تعريف نشده است. در معنويت دينـي ة نقشي براي زيرمجموع
عالم هستي يـا خداونـد    ةزيرا انسان در اين نظام زيرمجموع ،استقبول  معناي زندگي قابل

و  سـت يطبيعـت مـوردنظر ن   يگيرد، اما در معنويت مدرن بحث پروردگار و مـاورا ر ميقرا
معنويان قائل به هدف يا اهدافي براي عالم هستي ،ديگر  ازطرف .ماند و عالم هستيانسان مي
 كه اينبر مضاف .ستيي اصطلاحي نمعنا بهلذا انسان در معنويت مدرن داراي كاركرد  ،نيستند

چيز براي انسـان اسـت و انسـان بـراي      معناي اومانيسمي، همه به باتوجه ،در معنويت مدرن
در  ،لذا معنا ندارد كه انسان براي اهداف شيء ديگر كاركردي داشته باشد. بنابراين ؛خودش

 ،توان يافت و اگر هم وجود داشـته باشـد  از انسان نمي تر بزرگاي مجموعه ،معنويت مدرن
اده و هدف نيستند و اگر داراي هدف باشـند، انسـان معاصـر    داراي علم و ار ها آنكه دارد، 

  نيست. ها آندنبال تحقق اهداف  به
  
  بودن معناي زندگي جعلي 6.4

درواقع، جعل و كشف معناي زندگي دو نوع نگاه كاملاً متفاوت به معناي زندگي است. در 
 ةجعل، هر فرد انساني معناي زندگي را بـراي خويشـتن مـي آفرينـد، ولـي در نظري ـ      ةنظري

طـرق گونـاگون آن را    دارد و بهوي پرده از معنا يا معناي زندگي در عالم واقع برمي ،كشف
زيرا اگر معناي زندگي را  ،استكردني  معناي زندگي جعل ،كند. در معنويت مدرنكشف مي

ني در زندگي خويش بگيريم، درواقـع وي بـا تعيـين هـدف يـا      ي هدف هر فرد انسامعنا به
 ،گفتـيم  طوركـه  همـان  ،كند و در معنويت مدرنرا جعل مي ها آناهدافي در زندگي خويش 

معنـاي   هدف را بـه  ،زيرا در اين نوع معنويت ،اش معنا دهدهركسي خودش بايد به زندگي
گيرند، زيرا خداوند هـدف   ر نمينظ هدف يا اهداف خداوند براي زندگي هر فرد انساني در

  يا اهدافي را براي هر فرد انساني جعل نكرده است.
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  نوع رويكرد 6.5
 ههرگونه نظري ةمعناي زندگي نوعي پاسخ به پرسش از معناي زندگي است و ارائ ةهر نظري
در معناي زنـدگي از   پرداز نظريهمعناي زندگي بر نوعي رويكرد استوار است كه يك  ةدربار

هاي اساسي   گرا از رويكردو فراطبيعت ،گراگرا، ناطبيعت كند. سه رويكرد طبيعتآن دفاع مي
كوشـد تـا بـه     و مي دهد ميخويش را سامان ة نظري ها آنبا تكيه بر  پرداز نظريهاست كه هر 

معنويــت مــدرن رويكــردي  .)81: 1390(بيــات  پرســش از معنــاي زنــدگي پاســخ دهــد
هـا و   زيرا در اين رويكرد براي كسب معناي زندگي نه نيازي بـه قابليـت   ،گرا دارد بيعتناط

كمـك   امكانات اين جهان مادي است و نه حاجتي به عالم ماوراي عالم ماده است، بلكه بـه 
توان به يـك   اخلاق، مية هاي صرفاً عقلي، مانند اصول اولي  فرض يك سلسله اصول يا پيش

در معنويت مدرن براي رسيدن به معناي زنـدگي نـه    ،چنين هم .يافتزندگي معنادار دست 
سري  بلكه با يك ،نيازي به عالم ماورا بيان شده است و نه نيازي به امكانات اين جهان مادي

تـوان  و ... مي ،هاي عقلي و اخلاقي مانند زندگي اصيل، زندگي آرماني، عقلانيت  فرض پيش
  معناي زندگي را كسب كرد.

  
  دم جامعيتع 6.6

بـدين بيـان كـه انسـان موجـودي       ،شـود فردي و اجتماعي مـي ة معناي زندگي شامل حوز
زمان زنـدگي خـود را در اجتمـاع و جامعـه سـپري       تر بيشو شايد قسمت  استاجتماعي 

 اي براي اجتماع و كار جمعي دركند. در معنويت مدرن شايد بتوان گفت هيچ نوع برنامه مي
معنويت مدرن حداكثر شايد معناي زنـدگي حـداقلي را بـراي فـرد     نظر گرفته نشده است. 

مشخص كند، امةگفت ـ ميـان نيـاورده اسـت. بـه     عد اجتماعي انسان سخني بـه ا درخصوص ب 
جامعه يك موجود خيـالي بـيش    .ايشان فرد است نه جامعه ةطراحان معنويت مدرن، دغدغ

تـك افـراد    طريق تـك  اشد، بايد ازريزي ب و برنامه ،نيست و اگر هم قرار بر اصلاح، هدايت
جامعـه   چنين است؟ آيـا واقعـاً   اين حال سؤال اين است كه آيا واقعاً .جامعه صورت بپذيرد

هيچ هويتي جداي از افرادش ندارد؟ اين صحبت بسيار ترديدآميز است. در تركيب جمعـي  
ه فشار گاز در توان بمي كه اينمانند  ،تك افراد نيست جمع تك آيد كه حاصلچيزي پديد مي

هاي گاز نيسـت، زيـرا     تك مولكول جمع فشار تك بسته اشاره كرد. اين فشار حاصل ةمحفظ
تواند اشياي سنگين را آيد كه ميحالتي پديد مي ها آنچنين فشاري ندارند. براثر تراكم  ها آن

از  تـر  بـيش مراتـب   جا كند يا انفجاري بزرگ پديد آورد. انرژي حاصل از اين كـار بـه   جابه
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توانستند توليـد كننـد.    تك اجزاي اين جمع مولكولي مي اي است كه تكجمع انرژي حاصل
شود و بايد برنامه و احكام خاص لذا براي جمع و اجتماع هويت و آثاري مستقل فرض مي

هـايي    برنامه ةتواند درمورد ارائ جامع براي معناي زندگي نمي ةآن را نيز ارائه كرد. يك نظري
معنـاي زنـدگي    ةيك نظريه دربـار  ،ديگر بيان تفاوت باشد. به اين وجه از زندگي بيمنظور  به

 ـ ،را معنادار و منسجم ارائه دهد ها آنبايد تمام جوانب زندگي شخص را پوشش دهد و  ا ام
اين مهم در معنويت مدرن ناديده گرفته شده اسـت كـه نقـص بزرگـي بـراي ايـن پـروژه        

  شود. محسوب مي
 
  عدم شمول 6.7
ر معنويت مدرن گرايشات فطري و روحي يا ناديده گرفته شده و يا پاسـخي مناسـب بـه    د
انكار  ميل به جاودانگي دارند و اين غيرقابل ها ناتمام انس ،نمونه برايداده نشده است.  ها آن

گوي اين گرايش شـديد و   معناي زندگي بايد پاسخ ةهر نظريه دربار كه اين و اين يعني است
كاري براي برآوردن ايـن   الاسف معنويت مدرن هيچ بيان و راهمع اما .ها باشدهمگاني انسان

راه بـا   ديگر، معنويت مدرن سعي در ايجـاد يـك زنـدگي هـم     طرف ميل و گرايش ندارد. از
بـه   ،ا بدون بيان عاقبت و آخرت انسان. درنتيجـه ام ،خوشي و كاهش درد و رنج انسان دارد

 ؟هد زندگي خوش پايدار براي انسان مـدرن ارائـه دهـد   خوا چه صورت معنويت مدرن مي
و معنويت مـدرن   ستترين مصاديق درد و رنج انسان عدم جاودانگي اواساساً يكي از مهم

حس  ،هادوم گرايش دروني انسان ةگونه پاسخي براي اين ميل شديد انسان ندارد. نمون هيچ
ها انسان ،دهد ريخ به ما نشان ميتا طوركه همان. استبودن زيبايي مطلق  و مجذوب ،پرستش

اند و اين نشان از نياز فطري و گرايش ذاتي انسـان   هميشه به عبادت و پرستش روي آورده
بلكـه   ،اي براي ارضاي اين نيـاز شـديد انسـان نـدارد    تنها برنامه ا معنويت مدرن نهاست. ام

 هميشـگي انسـان ميـلِ   . يكي ديگر از گرايشـات  استد نيز شدت مخالف پرستش و تعب به
 ـ ،اسـت حقيقت است كه در معنويت ديني داراي سازوكار و مراتب خـود    به  رسيدن ا در ام

حقيقـت و واقعيـت را نسـبي و متغيـر      ،طرفيي تعجب است كه ازمعنويت مدرن جاي بس
انسان ذاتـاً   .)14 تا: (ملكيان بي استتقرب به حقيقت  ةبه نظري  قائل ،ديگر طرفداند و از مي
و در ظل اين گرايش، معناي زندگي واقعي و نه خيالي و  سترسيدن به حقايق اشيا دنبال به

معنويت مدرن اين ارتباط انسـان بـا حقيقـت     ةا در نظريام ،شود تخديري برايش حاصل مي
شود. حال سؤال  كلي قطع شده است كه مطمئناً باعث سرخوردگي و درد و رنج انسان مي به
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اي ندارد به چه صورت براي تمايلات قوي و هميشگي انسان برنامه اي كهنظريه :اين است
  خواهد معناي زندگي كامل را براي انسان مدرن ارائه كند؟  مي
  
6.8 عد محتوايي و معرفتيعدم بيان ب  

 :1390رويكردي سلبي دارند (جعفـري   تر بيشخود  ةنظري ةطراحان معنويت مدرن در ارائ
معنويت مدرن كه از حقيقت تهي و صرفاً ابـزاري بـراي    ،جهت  همين  به .نه ايجابي ،)313

. شايد معنويـت مـدرن   استدچار  يبه يك نوع خلأ معرفتي و محتواي استآسايش دنيايي 
انتخاب راه زنـدگي و مشـرب فكـري خـود اسـت، روش       ةبراي انساني كه هنوز در آستان

بعد، ديگر ايـن پـروژه     به جا ينا ا ازام ،عقلاني در فهم و گزينش و سلوك معنوي ارائه دهد
اند و  كه به مكتب اخلاقي كانت گرفته استگويد. اين اشكال شبيه اشكالي چيزي به ما نمي

گويد و تنها سخنش در شكل زندگي لحاظ محتوايي چيزي به ما نمي اين نظريه به كه اينآن 
بايد محتواي  ،ساختاربر  علاوه ،جامع براي معناي زندگي ةكه يك نظري درحالي ،آرماني است

آينده به آن خواهد  دراي را وانهاده است و يا معنويت مدرن چنين وظيفه .آن را نيز بيان كند
  دانستن حقيقت و ايمان در معنويت مدرن باشد. اين اشكال در نسبي ةرسيد. شايد ريش

 
  بودن نايافتني و آرماني دست 6.9

 ،»زنـدگي آرمـاني  «و » تـدين متعقلانـه  « بيان شرايط متعـدد و سـخت   با ،در معنويت مدرن
يافتن حداقلي به معناي زندگي براي بسياري از آحاد جامعه سـخت و يـا غيـرممكن     دست
نمـاي    معناي زندگي بايـد راه  ةجامع دربار ةيك نظري ،تر بيان شد پيش طوركه همانشود.  مي

عقل هر  ةعهدا بريت مدرن اين مسئوليت سنگين رعملي داشته باشد و ظاهراً طراحان معنو
آدميان توانايي عقلاني كافي در تشخيص راه زندگي  ةست كه همجا ايناند. نكته  فرد گذاشته

 هـا  آنزيرا خود  ،شونددچار مشكل مي ها آنيقين  آرماني را ندارند و با نبود الگوي آماده، به
براي زندگي آرماني  و راه را بيابند. در معنويت مدرن، الگوسازي نندطريق ك  توانند طي نمي
گرايـي را  معنويت مدرن اشكال نخبـه  ةهمين علت به نظري  و شايد به استنخبگان  ةعهدبر

هاي طراحان معنويت مدرن به اين امر اشاره شد كـه ايـن     لاي صحبتاند. در لابه وارد كرده
زيـرا   ،آينـد چنـين كـاري برمـي    ةا تنها نخبگان از عهدام ،مردم است ةنظريه خطابش به هم

 ةچنان سخت است كه افرادي نـادر از عهـد   شده آن شرايط معنويت متعقلانه يا دين عقلاني
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لحاظ نفـي   هب نينچ هم .توانند چنين شرايطي را رعايت كنند آيند و عموم مردم نمي ميآن بر
هـاي نخبگـان     آحاد جامعه حق ندارنـد از يافتـه   ،»ييروا فرمانخود«تعبد و تقليد و تأكيد بر 

كارگيري عقلانيت مدرن به معناي زندگي آرماني دست يابنـد.   هده كنند و بايد خود با باستفا
الگـوي زنـدگي    ةتر رفت و گفت كه نخبگان نيز توانايي عرضتوان حتي از اين هم پيش مي

هاي ساخت بشـر نظـري بيفكنـيم، متوجـه       عيب و نقص را ندارند. اگر به مكتب آرماني بي
تـوان   لذا چگونه مـي  ؛وجود دارد ها آنزه عيب و نقص و تضاد در اندا خواهيم شد كه تاچه
 !ورسم و معناي زندگي آرماني را پيـدا كننـد   مردم بتوانند خودشان راه ةانتظار داشت كه هم

نمـايي عقلانـي عرضـه     لحاظ سـاختاري و شـكل راه   به طوركه همان ،جامع بايد ةيك نظري
  كامل و كافي داشته باشد.نمايي  اهلحاظ محتوايي نيز ر كند، به مي
 
  نگاه سطحي و ايجاد معناي زندگي حداقلي 6.10

و  ،بـودن  بـودن، خـوب   هـاي زنـدگي آرمـاني ماننـد خـوش       معنويت مدرن بـا بيـان مؤلفـه   
بودن معناي زندگي را براي شهروندان تقليل داده و به اهداف متعالي انسان توجـه  مند ارزش

شـده و متـأثربودن از دنيـاي     ا داشتن مبـاني مطـرح  ب ،دهد. معنويت مدرنچنداني نشان نمي
 ،استهاي معاصر   به فكر ايجاد يك نوع آرامش و آسايش سطحي براي انسان تر بيشغرب، 

و انحصـار  اسـت ا خلقت انسان داراي ابعاد متعـدد و متنـوع   ام   عـد فيزيكـي و   توجـه بـه ب
 ةلئشـايد مس ـ  ،نمونه براي تواند معناي زندگي جامعي براي او ترسيم كند. او نمي يدنياي اين

معنويت ديني و معنويت مدرن مدنظر و مهم باشد و براي ايجاد هردوي شادي و سرور در 
و شـادي و  ا شادي و سرور سطحي معنويت مدرن كجا ام ،معناي زندگي خوش لازم باشد

كجا؟  است تعالي و سعادت و حقيقت عالمَطي تقرب به خداي سرور معنويت ديني كه در
بسياري از انواع و مراحل شادي و سرور پايدار براي انسان پيـرو و در ظـل منـابع دينـي و     

به اديان   توجهدون ا معنويت مدرن با كنارگذاشتن و يا بام ،شوديافتني مي دست ها آناجراي 
انسـان معاصـر    .)34: 1389 همه مواهب محروم كرده اسـت (صـادقي   انسان را از آن الاهي

اي است كه در تمام مراحل زندگي و شرايط مختلف بـه او كمـك و   معناي زندگي دنبال به
 ،آسايش نيسـت  ةياري برساند. خيلي از مشكلات انسان معاصر ديگر مسائل مادي و دغدغ

معنويت و معناي زندگي جـامع   دنبال بهبلكه انسان معاصر از درون و گرايشات فطري خود 
كـار   راه ةلذا معنويت مدرن با اين نگاه حداقلي به زندگي و معناي آن و ارائ .استو صحيح 

  تواند انسان را حقيقتاً راضي و آسوده كند.منحصراً عقلي نمي
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  گيري نتيجه. 7
. نتايج بررسي شدنقاط قوت و ضعف معنويت مدرن در معناي زندگي  ،در پژوهش حاضر

تحقيق نشان داد كه در معنويت مدرن زندگي داراي معنا بوده و از هدف و ارزش برخوردار 
كه در اين نوع معنويت مانند معنويت ديني وجود مطلقي مانند خداوند به  جا ولي ازآن ،است

انسان است كه نوع هدف يـا   چيز نسبي بوده و اين خود بنابراين همه ،دهد زندگي معنا نمي
هـايي ماننـد عـدم     معنويـت مـدرن داراي ضـعف    ،بنـابراين  .كند را تعيين ميارزش زندگي 

معنويت مدرن  ،كلي طور بهاست. . است ... و ،جامعيت، نگاه سطحي به زندگي، عدم شمول
 ةعقلانيت و معنويت با داشتن امتيازاتي مانند تأكيـد بـر عقلانيـت مـدرن، ملاحظ ـ     ةيا پروژ

راه بـا   كاهش درد و رنج انسان مدرن، طراحي ايجاد زندگي هم ةشرايط انسان مدرن، دغدغ
راه بـا فهـم و تشـخيص هـر فـرد،       دانستن زندگي هـم  ي، لازممند ارزشو  ،خوشي، خوبي

اول جهت ايجـاد معنـاي زنـدگي جـذاب،      ةو ... در وهل ،گرايي طلبي، پرهيز از جزم برابري
شـدن   رسـي دقيـق لـوازم پـروژه و روشـن     ا با تأمل و برام ،رسد مي نظر بهو كارآمد  ،معقول

 .رودبـين مـي   ايـن تصـوير اوليـه از معنويـت مـدرن از      ها و نقاط ضعف اساسي آنالشچ
 تـر  بـيش ها اكتفـا كـرده اسـت و    معنويت مدرن در بحث معناي زندگي به حداقل ،بنابراين

نويـت  . معاسترويكردي پراگماتيستي دارد كه نوعاً روشي تسكيني و تخديري براي انسان 
و اميـد پايـدار و حقيقـي و     ،تواند براي انسان شادي، آرامشمدرن با اين ساختار قطعاً نمي

بسا  تواند باعث كاهش درد و رنج انسان شود و چهارمغان آورد. اين معنويت نمي سازنده به
  كند. تر بيشبا محتواي خود، درد و رنج و سردرگمي انسان را  ،ممكن است
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